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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 دو فرع مورد بررسی قرار گرفت.در این مسأله بود،  266بحث در مسأله 

ای را به نحو ترتیبی انجام دهد، بلکه انجام آن غسُل به نحو واجب نیست که شخص، غُسل جبیره که استنوشته  مرحوم سید )ره(

ص انجام اگر شخ ترتیبی انجام دهد، همچنین، شخص غُسل را به نحوارتماسی نیز جایز است، لکن احتیاط مستحب این است که 

ای را به نحو ارتماسی اختیار کرد، واجب نیست که در زیر آب بر موضع جبیره دست بکشد، ولی احتیاط مستحب این غُسل جبیره

 در زیر آب بر موضع جبیره دست بکشد.است که 

لکه ب بر موضع جبیره در زیر آب موضوعیت ندارد دلیل عدم وجوب دست کشیدن بر موضع جبیره در زیر آب این است که مسح

چون فلسفه مسح این است که آب به موضع جبیره برسد و فرض این است که وصول مسح، مقدمه ایصال الماء الی الجبیره است 

 و لذا نیازی به مسح نیست. شودآب به موضع جبیره با رفتن زیر آب و انجام غُسل به نحو ارتماسی حاصل می

سابقاً در باب وضو فرموده بود که کشیدن آب بر روی جبیره با فلسفه مسح سازگاری ندارد و مسح  یت الله خویی )ره(مرحوم آ

آمد و هر دو با یک امر مورد مطالبه و اگر مسح و غسَل یک چیز بودند، امر به مسح جدای از امر به غَسل نمی غیر از غسَل است

این اشکال در باب غُسل ارتماسی نیز مطرح  گرفتند بنابراین، معلوم است که حد و مرز مسح از حد و مرز غَسل جدا است.قرار می

مسح بر جبیره غیر از غَسل بر جبیره است و دست کشیدن در زیر آب، غَسل  و آنچه مطرح است، مسح بر جبیره است است چون

 .و مسح بر جبیره نیست بر جبیره است

، مبنی بر اینکه در غُسل ارتماسی، فلسفه مسح با وصول آب به موضع جبیره ] بنابراین، ممکن است که گفته شود که دلیل مذکور

 مسح چیزی غیر از غَسل است و آنچه ، صحیح نیست چون[به مسح در زیر آب نیستشود و لذا نیازی با رفتن زیر آب محقق می

، در حالی که وظیفه شخص، مسح بر جبیره شود غَسل است و مسح نیستبا وصول آب به موضع جبیره در زیر آب محقق می

، تحصیل مسح بر جبیره در زیر آبجبیره نیست تا گفته شود که با رفتن زیر آب، غَسل محقق شده است و  غسَلِ اشوظیفه است و

 حاصل است.

ل غُس مرحوم آیت الله خویی )ره(، نسبت به جواز غُسل ارتماسی برای شخصی که جبیره دارد، اشکال دارد و فرموده است که

اقامه کرده  برای کلام خود ایشاندلیلی که  .ارتماسی برای کسی که جبیره دارد، جایز نیست و غُسل ترتیبی برای او متعیّن است

در باب غُسل ارتماسی شرط است که شخص دفعةً واحدةً کاری کند که آب تمام بدن را فرا گیرد، یعنی به است این است که 

دن بهمه آب با غُسل ارتماسی، جبیره داشته باشد  ،ای زیر آب برود و خارج شود که آب به همه بدن برسد، اما اگر شخصگونه

. صدَبنابراین، ما قصُد لم یقع و ما وقع لم یُق برسدهمه بدن به زیرا جبیره مانع از این است که آب به صورت دفعی  گیردفرا نمیرا 

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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ن ظاهر چو حق شخصی که جبیره دارد، واجب است که بر جبیره مسح کند و غسَل جبیره بر او واجب نیستدر  به علاوه اینکه،

ه را مسح جبیر باید شخص ظهور در تعینّ دارد، یعنی  ،در رابطه با جبیره که مسح، بدل ندارد و امر به مسحامر به مسح این است 

 .زیرا خروجی غُسل ارتماسی مسح نیست، بلکه خروجی آن، غَسل است سل آن با غُسل ارتماسی کافی نیستکند و غَ

را مشکلی در رابطه با مسح جبیره ندارد زیاست که گفته شود که غُسل ارتماسی برای شخصی که جبیره دارد، جایز است و ممکن 

غسُل به این نحو به صورت صحیح انجام نشده است زیرا شود که کند، لکن عرض میشخص محل جبیره را در زیر آب مسح می

 .اسی حالت دفعی دارد و این با مسح که حالت تدریجی دارد، سازگاری ندارد، در صورتی که غُسل ارتمحالت تدریجی دارد ،مسح

آید زیرا در غُسل ارتماسی، فرو رفتن سر در آب جزء آخری است از انغماس سر در آب لازم می ،ر مسح بر جبیرههمچنین، تأخّ

ر زیر س شود، یعنیدر آب متأخر میشود از انغماس سر ن به صورت تدریجی حاصل میشود، ولی مسح بر جبیره چوکه محقق می

و این خلاف فرض است چون فرض این است که انغماس سر در آب باید متأخر  آب رفته ولی هنوز مسح جبیره تمام نشده است

 باشد.

ن وقتی چو شودپیامد غُسل ارتماسی برای شخصی که جبیره دارد این است که موجب نجاست بدن می اشکال دیگر این است که

وجب کند و مبدن شخص جراحتی باشد و شخص غُسل ارتماسی کند، خونی که در جراحت است به بقیه اعضا سرایت می که در

، در حالی که آنچه از نجاست معفو است، همان نجاستی است که در موضع جبیره وجود دارد، لکن اگر شودنجاست سایر اعضا می

 مجوز دخول در نماز نیست.این نجاست به سایر اعضا سرایت کند، معفو نیست و 

کند، یعنی اگر شخص جبیره داشته باشد و بخواهد غسُل ارتماسی کند، آب وصول دفعی آب به همه بدن تحقق پیدا نمی ؛پس اولاً

تدریجی است و با دفعی بودن وصول آب به همه بدن در غسُل ارتماسی  ،مسح ؛ثانیاً ،رسدبه صورت دفعی به همه بدن نمی

کند بنابراین، غُسل نجاست به سایر اعضا سرایت می ؛آید و رابعاًتأخر مسح از انغماس رأس در آب لازم می ؛ثالثاً، سازدنمی

تواند عدِل غُسل ترتیبی قرار داده شود و گفته شود که شخصی که جبیره دارد بین انجام غسُل به صورت ترتیبی یا ارتماسی نمی

 غُسل ترتیبی متعیّن است و شخص مجاز به انجام غُسل به صورت ارتماسی نیست. شود که، بلکه عرض میارتماسی مخیّر است

 مبنی بر عدم جواز غسُل ارتماسی ؛ای را مطرح کرده است و فرموده است که سخنی که مطرح شدمرحوم آیت الله خویی )ره( تبصره

 اشد و جبیره داشته باشد، لذا اگرمکشوف نب ،ی و جراحتگشود که شکستبه موردی مربوط می ،برای شخصی که جبیره دارد

تواند چیزی را روی جراحت بگذارد زیرا شخص میمکشوف باشد، انجام غسُل به نحو ارتماسی جایز است  ،شکستگی و جراحت

سل آن غُانجام ، شخص بعد از کنداند، سرایت بعضی از اعضایی که پاک بوده اگر نجاست بهو بعد غسُل ارتماسی انجام بدهد و 

 کند.وید و تطهیر میشموضع را می

البته ممکن است که در پاسخ از کلام مرحوم آیت الله خویی )ره( گفته شود که همین سخن در فرض قبلی که شکستگی یا جراحت 

شود که در آن فرض نیز اگر با انجام غُسل به نحو ارتماسی نجاست به سایر اعضا شود و عرض میمطرح مینیز  مکشوف نیست

ر این که ، مگشود و لذا در آن فرض نیز باید به جواز غُسل ارتماسی حکم شودنجس تطهیر می آن عضوِ ،سلسرایت کند، بعد از غُ

 افتد که خون در موضع مورد نظر باشد و نجاستی که به سایرگفته شود که در فرضی که جراحت مکشوف است، خیلی کم اتفاق می
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شود، به جواز غُسل ارتماسی در فرض مثل معدوم فرض می ،ینکه نادرکند از ناحیه خون باشد و لذا از باب اسرایت میاعضا 

 شود.مکشوف بودن شکستگی و جراحت حکم می

«الحمدلله رب العالمین»


